
2

5 4

3

3

یادداشت3
قلب واقع 

گاندو ســریالی متفاوت بود و نخستین 
تفــاوت آن هم در مخاطبــان و اهدافش. 
هرچند به وقت آغاز این سریال مخاطبان 
آن از جنــس مخاطب عام و همیشــگی 
ســریال‌های تلویزیونی بود اما خیلی زود 
مشــخص شــد که این مجموعه را هدف 
خاصــی در پس نهان اســت و در نتیجه 

مخاطبان تازه‌ای را به خود جذب کرد. 
نخستین نکته‌ای که در این مجموعه به 
کلی غیرحرفه‌ای می‌نمود سیاه و سفید بودن 
شخصیت‌ها به سبکی است که سال‌هاست 
دیگر در دنیای هنر طرفدار ندارد. ســریال 
نوع نگاهی را نمایندگی می‌کرد که خود را 
کاملًا ملی‌گرا، مدبر، فداکار و قاطع توصیف 
می‌کند و دیگران را غافل، مشــمول نفوذ، 
خائن یا مســتاصل و ضعیف.  اما در مورد 
ساخت و پخش این مجموعه ابعاد مختلفی 

را باید در نظر گرفت: 
- آنچــه فیلمنامه تــاش در تاکید بر 
آن داشــت، رفتــاری »ضــد روش« بود: 
نیروهایــی که هرچند امکانات بســیار و 
تقریباً نامحدودی در سراسر جهان دارند، 
اما با هر مســاله‌ای به عنوان استثنا رفتار 
می‌کننــد و بنابراین به راحتی در تورهای 
ســاده‌ طرف مقابــل مانند ضــد تعقیب 
می‌افتد که از نخســتین آموزش‌های هر 
نیروی اطلاعاتی، ضد جاسوسی، جاسوسی 
و چریکی اســت. با این همه، آن طور که 
در دیالوگ‌ها موکد می‌شــود نه به واسطه‌ 
تســلط نظری و عملیاتــی، بلکه به دلیل 
»قلب پاک«، این نیروها می‌توانند بر همه 
چیز فائــق آیند. این البتــه نتیجه‌گیری 
خیالی‌ است: چنین اتفاقاتی که استثنا بر 

روش پیروز شود نه هیچگاه افتاده و نه در 
درازمــدت می‌افتد. اتفاقاً باید باور کرد که 
کار اطلاعاتی-امنیتی نیز امری تخصصی 
اســت و آموزه‌هــای آن از چند توصیه و 
پنــد و اندرز فراتــر. در تاریخ خود ما هم 
اگر خوب بگردیم توفیقات نتیجه روش و 
عملکرد مبتنی بــر دانش و تجربه درخور 

بوده‌اند و نه برخوردهای موردی. 
- مهم‌تریــن گاف عملیاتی که تناقض 
فاحش میان حرفه‌ای‌گری و تازه‌کار بودن 
را آشکار می‌کرد نحوه دستگیری مهمترین 
سوژه‌ داستان یعنی مایکل ‌هاشمیان بود: 
جاســوس حرفه‌ای که برای هر دو دولت 
ایران و امریــکا دارای اهمیت راهبردی و 
مدت‌هــا در تور اطلاعاتی اســت را وقتی 
قرار بر عملیات دســتگیری بود، صرفاً با 
تصمیمی لحظه‌ای و توسط دو نفر از تیم 
اصلی و شــامل شخص اول فیلم و به طور 
کاملًا اولیه دستگیر می‌کنند. در حالی که 
نوعاً در چنیــن لحظه‌هایی پلیس امنیت 
یا دیگر نهادهای مشــابه به غایت سریع و 
قاطع عمل می‌کند و ابتکار عمل در تمام 
ابعاد را در دست می‌گیرد. نه اینکه مساله 
در حــد گفت‌وگوی طولانی بــا نگهبان 
ساختمان تقلیل یابد و حتی یک نیرو بی 

هیچ علتی از میان برود.   
البته ایــن لزوماً به علــت جذابیت‌های 
دراماتیک یا اشکال در فیلمنامه نیست. بلکه 
مجموعه اصرار داشت که روش در عملکرد 
نیروهای مورد تاییدش خودساخته و مبتنی 
بر هر آن شــکلی اســت که خــود صلاح 
دیده‌انــد و البته که موفــق. و هیچ نیازی 
نیســت که نیروها از آموزش‌ها و روش‌ها، 
تجهیزات و آرایش کلاسیک در این زمینه 
بهره ببرند. گویی معادلات ایشان دیگر است 

و به این تفاوت باید افتخار کرد.   
ادامه در صفحه2

   دکتر ساسان کریمی  
   پژوهشگر روابط بین‌الملل

یادداشت 1
موازي‌كاري ريشه در قاجاريه دارد

نهادهاي موازي را هم به‌لحاظ ريشه‌يابي و هم به‌لحاظ كارآمدي 
مي‌توان بررســي كرد. ريشه چنين تصميم‌گيري اشتباهي را بايد 
در اين جســت كه ما با وجود اينكه در آستانه پنجمين دهه نظام 
قرار داريم، به‌لحاظ تفكر عقلاني به‌رشد لازم نرسيده‌ايم، در نتيجه 
نمي‌توانيم تصميم‌هايي با اصول روز اخذ كنيم و اصرار عجيبي به‌سير 
در مسير ســنت داريم. در دنياي سنتي انسان‌ها به‌طور گروه‌هاي 
كوچك و خودكفا فعاليت مي‌كنند. به‌عنوان مثال در عصر سنت، هر 
روســتايي قانون و قواعد مختص خودش را داشت و هر فرد هم در 
خانواده‌اش استقلال راي داشت. در واقع، اين روحيه غلط همچنان 
در مناسبات ما جاري و ساري است و مانع از اين مي‌شود كه امور، 
بر اســاس علوم روز پيگيري شوند. كي حالت ديگر هم اين است 
كه متاسفانه نخبگاني كوتاه‌انديش ماموريت اجرايي و تصميم‌گيري 
را به‌عهده دارند. طبيعي اســت، زمام‌داري اين قبيل افراد كه افق 
ديدشان فقط به ‌حوزه و اطراف خودشان منتهي مي‌شود و منفعت 
فردي را به‌مصالح عمومي ترجيح مي‌دهند،‌ باعث مي‌شود تا به‌طور 
كاملا قابل‌ انتظاري فضايي پر از اشكال را در كشور شاهد باشيم. در 
واقع ايرانيان در دوره قاجاريه تفكري سنتي داشتند، با وجود اينكه در 
دوره پهلوي تلاش‌هايي براي رسيدن به -مدرنيته شد. اما همچنان 
كوچك‌انديشي را داريم و در حقيقت همچنان با فرهنگ روستايي 
يا به‌قول برخي از متفكرين عشيره‌اي روزگار سپري مي‌كنيم. چنين 
روحيه‌اي كه با كار سيستمي مخالف است، باعث مي‌شود تا به‌غلط 
به‌اين فكر باشــيم كه بايد همه امور توسط گروه‌هاي انگشت‌شمار 
و البته با ذهن بســته به‌انجام برسد و به‌همين دليل جامعه از كي 
سيستم جامع و كارآمد محروم مي‌شود. نكته نگران‌كننده اين است 
كه نخبگان اقتصادي، اجتماعي و حتي مذهبي و فكري ما هم همين 
ويژگي را دارند. لذا در ايران به‌تقسيم كار كه براي انجام مطلوب امور 
امري مهم است، وجود خارجي ندارد. حتي در حوزه‌هاي علميه هم 
اين مشكل وجود دارد، در حاليك‌ه اگر مباحث اقثصادي و سياسي 
و... بين مراجع تقسيم مي‌شد، قطعا حوزه مي‌توانست تاثير شگرف 
از خود برجاي بگذارد. در بخش سياست هم سياست‌مداران اصرار 
عجيبي دارند كه از تقسيم ‌كار اجتناب كنند و تداوم چنين روندي 
آسيب‌هاي زيادي را به‌سياست كشور وارد كرده است. در حوزه مهم 
و حساس اقتصاد هم، به‌ويژه از موقعي كه اقتصاد در ايران وارداتي 
شد، قبيله‌گرايي به‌طرز شگفت‌انگيزي در دستور كار فعالين مناسب 
اقتصادي قــرار گرفت. مجموع اين سياســت‌گذاري‌هاي غلط در 
كشور، موجب شده تا كار جمعي و هم‌افزايي به‌وجود نمي‌آيد. دقيقا 
به‌همين دليل و نابلدي در كار جمعي، باعث شــده سپهر سياسي 
ايران از وجود موهبتي به‌نام تحزب محروم شود كه خب!‌ اينكه خلاء 
فعاليت‌هاي حزبي چه هزينه‌هايي را تحميل مي‌كند، امري ملموس 
و  آشكار است. اصولا ايرانيان تحت ‌تاثير فرهنگ روستايي خودش 
را عالـِـم قلمداد مي‌كنند كه اين نــوع، با آنچه که در دنياي مدرن 
می‌گذرد منافات دارد كه بازهم دقيقا به‌همين دليل از پيشرفت‌هاي 
دنياي مدرن عقب و حتي گاهی بي‌خبر هســتيم. البته اين روند 
غلط ريشه در آموزش‌هاي ابتدايي دارد؛ به‌طوريك‌ه معلم ديني از 
جغرافيــا، معلم اجتماعي از مباحث اجتماعي و... صحبت مي‌كند. 

حالا اين سئوال مطرح مي‌شود كه روند غلطي كه به‌هر دليل به‌آن 
اصرار داريم، چه پيامدهايــي دارد كه در اين رابطه مي‌توان گفت، 
حداقل پيامد آن »هدر رفتن سرمايه‌های انساني و اقتصادي« است. 
در واقع جامعه ايران به‌وسعت اقيانوسي مي‌ماند كه  فقط به‌حد كي 
بندِ انگشــت عمق دارد كه به‌ دليل فقدان هم‌افزايي و تقسيم‌كار 
در 130سال اخير درحال درجا زدن است. براي اينكه كي انقلابي 
وارداتي به‌نام مشروطه در ايران رخ داد و چون با بايدها و نبايدهاي 
تكنولوژي آشنايي نداشتيم، نظام مشروطه به دكيتاتوري پهلوي‌ها 
منجر شد كه  آن هم به‌دليل ضعف كاركرد،‌ كارايي لازم را نداشت 
كه نتيجه‌اش رويش انقلاب اسلامي شد. پس از  استقرار جمهوري‌ 
اسلامي هم تغييري نكرديم و در نتيجه نتوانستيم، كشور را بر اساس 
مختصات تكنولوژي نوين اداره كنيم. شايد اين سوال پيش آيد كه 
چرايي چنين عقب‌ماندگي‌اي چيست كه در پاسخ بايد گفت،‌ بعد 
از انقلاب چهره‌هايي روي كار آمدند كه با همان تفكر دوره قاجاريه 
و ســنتي و البته با كيسري از شعارها و آرمان‌هاي اسلامي فعاليت 
مي‌كردند. يعني ما بعد از انقلاب با مطرح كردن نمادهاي اسلامي-

اخلاقي امور را پيش برديم و از اين غفلت كرديم كه جامعه، با همان 
شكل و شمايل سنتي اداره مي‌شود كه نتيجه‌اش اين شد كه بعد 
از 4دهه هنوز هم در حال در جازدن هستيم. آن‌هم در شرايطي كه 
پس از انقلاب سه ايده‌آل را طرح كرديم. اول ايده‌آل‌هاي ليبراليستيِ‌ 
اومانيستي كه طرفدار تفكر ليبراليستي را مهم مي‌دانست و بحث 
آزادي و فردگرايــي را پيگيري مي‌كــرد. همچنين نيروهاي چپ 
ايده‌آل‌‌هاي ماركسيستي را جدي مي‌گرفتند و همچنين گروهي هم 
ارزش‌هاي صدر اسلام را تبليغ مي‌كردند. اين سه گفتمان در شرايطي 
در دستور كار قرار گرفته شده بودند كه جامعه ما جامعه‌اي سنتي 
بود و همچنان هست و به‌همين دليل نه تربيت اسلامي، نه تربيت 
ليبرال غربي و نه تربيت ماركسيستي داشت و همچنين كساني را 
روي كار مي‌ديد كه از فرهنگ روستايي تبعيت مي‌كردند كه همين 
باعث شد تا امور به‌طور موازي پيگيري شوند  و همين موجب شد 
تا نظام ما نظامي باشــد كه نه مدرن اســت و نه اسلامي،‌ چون در 
قانون اسلام شما با پديده‌هايي چون رانت، اختلاس، تملق و... كه در 
كشور اغلب ما جاري و ساري هستند، به‌هيچ وجه روبه‌رو نمي‌شويد. 
موضوع اين است كه در نظام ما ساختارهاي كپي شده مورد توجه 
قرار گرفته مي‌شوند كه ريشه در شعائر اسلامي، هم از قواعد غرب 
و هم از ساختار مورد توجه سوسياليست دارند. اين شرايط در حالي 
است كه كشــورها، يا بايد كي جامع‌پذيري وارداتي را مدنظر قرار 
بدهند، يعني كي گفتمان و روش مديريتي از خارج تحميل شود، 
مثــل حالتي كه آلمان‌ها پس از جنگ جهاني دوم تجربه كردند و 
متفقين به‌جزييات اين كشــور ورود پيدا كرده و فرهنگ آلماني را 
دستخوش تغييرهايي كردند تا آلمان شبيه ديگر كشورهاي اروپايي 
شود. مساله، اما اين است كه ايراني‌ها هميشه نسبت به ورود بيگانه‌ها 
از خود مقاومت نشان مي‌دهند و با تيكه بر تمدن چندين هزارساله 
امكان ورود خارجي‌ها را به‌صفر مي‌رسانند. يا اينكه در داخل كشور 
كي معجزه‌اي رخ بدهد و اتفاقي عجيب‌وغريب بيفتد تا فرهنگ ما 
به‌كل تغيير كند تا بلكه فرهنگ‌سازي‌اي غيرسنتي صورت بگيرد 
تا هم روحانيون، هم روشــنفكران و هم سياسيون تصميم به‌اين 
بگيرند تا اقتدارگرايي را پس بزنند تا از اين طريق شــاهد كاهش 
فساد سيستماتكي باشيم و روند بسيار معيوب فعلي ترميم پيدا كند. 
»مهم«ي كه روند دو قرن گذشته ايران نشان مي‌دهد، نمي‌توانيم به 

سرانجامش اميدي داشته باشيم.

   رحيم ‌‌ابوالحسني
    عضو هيات علمي دانشگاه تهران

 عملیات صدا و سیما 
علیه دولت و روزنامه‌نگاران

یادداشت2
تلاش‌های دیپلماتیک پاریس در حفظ برجام

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مشــاور ارشد خود را به تهران فرستاده است تا 
درباره مناقشه تهران- اروپا بر سر برجام با مقامات تهران رایزنی و تبادل نظر کند. در نگاه 
نخست این نقش‌آفرینی پاریس، حاصل تعلل اروپا در تعهدات برجامی و مشخصا تعلل 
در راه‌اندازی کانال مالی یا همان اینستکس و سپس قرار گرفتن ایران در مسیر کاهش 
تعهدات برجامی اســت. البته آنگونه که پیداست، رفتار‌های سینوسی و پاندولی اروپا در 
این میان علت‌العلل مناقشه جدید در برجام است و رفتار تهران در قرار گرفتن در مسیر 
تعهدات برجامی، واکنش و بازتاب طبیعی آن است. حال و از آنجایی که مناقشات فزاینده 
موجود در برجام به نفع هیچ یک از طرفین نیست، الیزه با ابتکار عمل ماکرون و مشاور 
ارشدش در کاهش مناقشه تهران- اروپا و سپس کاهش تنش در روابط تهران- واشنگتن 
نقش آفرینی می‌کند. آنگونه که از سوابق دیپلماسی سازنده پاریس در حل مناقشات نظام 
بین‌الملل پیداست، پاریس نقش سازنده خود در حل مناقشه منطقه غرب آسیا و مشخصاً 
برجام را به سه دلیل انجام می‌دهد. اول آنکه پاریس در تروئیکای متشکل از لندن و برلین، 
روابط بهتری با تهران دارد، به گونه‌‌ای که این روابط در مناسبات پسابرجام فصل نوینی 
را در روابط دو کشور رقم زده است. در این ارتباط گفته شده است که پاریس می‌خواهد 
سهم بیشتر از کیک اقتصاد ایران در پسابرجام داشته و در رقابت با سایر کشور‌های اروپایی 
نمی‌خواهد در انتهای لیست شرکای تجاری تهران باشد. دلیل دوم نقش‌آفرینی پاریس 
در راستای پارادایم گلیستی حاکم بر سیاست خارجی این کشور است، به این معنی که 
پاریس در میان کشور‌های اروپایی سیاست یکدست، منسجم و مستقل‌تری در سیاست 
خارجی دارد و در تصمیمات و مواضع اعلامی و اعمالی خود، هیچگاه تابع واشنگتن نبوده 
و نیست و خود را مقید به سازوکار‌های سیاست خارجی قدرت‌های هژمون نمی‌کند. البته 
سیاســت گلیستی فقط در زمان نیکلاس سارکوزی توانست از معیار خود عدول کند و 
بعد از سارکوزی سیاست خارجی فرانسه در چرخشی معنادار و با درایت اولاند و مکرون 
به رویکرد‌های گلیستی بازگشت کرده است. دلیل سوم  نقش‌آفرینی پاریس در ارتباط 
با ضرورت نقش‌های واســطه‌‌ای در کاهش تنش تهران- واشنگتن در مناقشات منطقه 
غرب آسیاست، به این معنی که این تنش‌ها و منازعات فزاینده به منظور ثبات و سامان 
سیاسی در این منطقه کاسته شود. در این ارتباط اگر چه ماموریت امانوئل بن مشاور ارشد 
دیپلماتیک مکرون بابت مناقشه برجام تعبیه و تنظیم شده است، اما نیم نگاهی هم به 

مناقشه تهران- واشنگتن دارد، با این هدف که شاید زمینه برای یک مذاکره فراهم شود.
در میان دلایلی که برای نقش‌آفرینی پاریس در ماموریت امانوئل بن به تهران بر شمرده 
شده است، دلیل اول کلیدی‌تر است و الیزه به خوبی می‌داند که برای بقای برجام صرف 
متقاعد کردن ایران در امتناع از کاهش تعهدات برجامی، چاره‌ساز و کافی نیست، بلکه 
اروپا نیز باید همه تعهدات خود را نظیر راه‌اندازی  اینستکس در قبال تهران به خوبی به 
انجام برساند. قراین و شواهد نشان می‌دهند که هر گونه حصول نتیجه در این ماموریت 
تابعی از تعهدات اروپاســت و تهران دیگر تمایل ندارد که در راســتای تعهدات خود در 
برجام، امتیاز بیشتری به اروپا بدهد. در این ارتباط اگر الیزه بتواند سایر شرکای اروپایی 
برجــام را در تعهدات برجامی نظیر ســازوکار‌های مالی و همچنین خروج از رفتارهای 
سینوسی متقاعد کند، طبیعی است که ما بتوانیم شاهد انعطاف و نرمش رفتار تهران 
در خواسته‌های اروپا باشیم. این وضعیت به معنای شروع فصل جدیدی در حیات برجام 
خواهد بود. اما اگر اروپا بخواهد به صرف منافع واشنگتن و سایر شرکای اروپایی برجام 
با مقامات تهران چانه‌زنی کند، طبیعی اســت که این وضعیت به معنای پایان برجام و 
شکست دسته‌جمعی در به انجام رساندن این توافق خواهد بود. حال و در شرایطی که 
پاریس مایل نیست که چنین اتفاقی رخ دهد و از طرف دیگر تمایلی هم که ندارد که 
ایران را در مســیر اجرای مکانیسم ماشه قدرت‌های جهانی قرار دهد، به طرق مختلف 
می‌کوشــد که از مرگ برجام جلوگیری کند، بــا این هدف که کمکی به پروژه صلح و 

تنش‌زدایی کرده باشد.

   پوریا غرایاق زندی
    کارشناس مسائل بین الملل
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 همدلی وضعیت مصرف پلاستیک در ایران  
به مناسبت 21 تیرماه  » روز بدون پلاستیک« بررسی می‌کند

ایران پیشرو در مصرف پلاستیک

اصلاحیه
بند )و( آگهی مناطق نفت خیز جنوب با شماره مناقصه م م/98/0019

 مورخ دهم و یازدهم تیرماه نشریه همدلی به شرح ذیل تصحیح می گردد.
و – محل،زمان تحویل و گشایش پیشنهادها

متقاضیان مکلفند پیشــنهادات خود را حداکثر تا ســاعت 13:00 روز یکشــنبه مورخ 
1398/05/27 به دفتر کمیســیون مناقصات در اهواز،کوی فدائیان اســام خیابان نفت 
ســاختمان پنج طبقه بلوک 1 طبقه دوم اتاق ج 251 تسلیم نمایند.ضمناً پیشنهادات در 
ســاعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1398/05/28 گشــایش و قرائت خواهد شد و حضور 

نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بلامانع است.

آنچه از گاندو دستگیرمان شد؛

عبدالله ناصری در گفت‌وگو با همدلی:

 بودجه گاندو 
 خارج از 
صدا و سیما بود

    قانونگذاران چشم و گوش خود را گرفته تا با واقعیت تلخ موجود روبه‌رو نشوند و فعالیت‌ها و اقدامات سازمان‌های 
مربوطه نیز در اقدامات پیش پا افتاده‌ای خلاصه شده است که نمی‌توان برای کنترل وضع موجود به آن دل بست

 »همدلی« فعالیت سامانه انتشار 
و دسترسی آزاد به اطلاعات را ارزیابی کرد

 گریز 
از شفافیت

نشست اضطراری شورای حکام آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد

 طنز 
آمریکایی 

 گفت‌وگو با مصطفی اقلیما 
درخصوص نقد سرقت علمی:

 ما اساتید
 تقلبی هستیم

 بعد از اعلام 
حکم دادگاه؛

نامه محمدرضا خاتمی به 
سران قوا درباره انتخابات ۸۸
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یادداشتی از دکتر ساسان کریمی

قلب واقع


